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  تکتونيکوس منتشر شده در

 .نگرد آتيليو بورون به ھشتادمين سالگرد پايان جنگ جھانی دوم می
   مجله جنوب جھانی:برگردان
  علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠٢٧ اپريل ٢٧
  

  اتحاد جماھير شوروی نه تنھا نازيسم را شکست داد،"
 ".کرد پروراندند نيز خنثی لکه خيانتی را که متفقين در سر میب

 

پروراندند نيز خنثی  که متفقين در سر میاتحاد جماھير شوروی نه تنھا نازيسم را شکست داد، بلکه خيانتی را "

 ".کرد

*****  

. شود  اروپا گرامی داشته میۀ، ھشتادمين سالگرد پايان به اصطلاح جنگ جھانی دوم در جبھ٢٠٢۵ھشتم ماه مه سال 

پايان قطعی درگيری جھانی در .  درآمدءدر اين روز، تسليم نيروھای رايش سوم که روز قبل رخ داده بود، به اجرا

می وھای ات ، پس از بمبارانجاپانقيد و شرط امپراتوری   با تسليم بی١٩۴۵مبر اقيانوسيه در دوم سپت-  آسياۀھجب

  .ت ھمان سال، رقم خوردگسھيروشيما و ناگازاکی توسط ايالات متحده در ششم و نھم ا

أثير جنگ سرد و سپس به  منجر به بازتعريف نظم جھانی تحت تء، سالگرد اين رويداد تاريخی که ابتدا٢٠٢۵در سال 

نظامی است که نشان از - نظام جھانی شد، ھمزمان با يک سری وقايع ديپلماتيککنترول ھژمونی ايالات متحده در ۀدور

 رياست جمھوری خود در ۀ، در عرض چند ھفته پس از دومين دورترمپدونالد .  داردامريکا ھژمونی ۀافول چرخ
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او با تصميم .  آتلانتيک که پس از جنگ جھانی دوم شکل گرفته بود را متزلزل کردھای ناتو، اتحاد ايالات متحده، پايه

 مستقيم با ولاديمير پوتين برای پايان دادن به درگيری نظامی در اوکراين و کنار گذاشتن ديپلماسی ۀخود مبنی بر مذاکر

. ھا را متحد کرده بود، درھم شکست ئیھا و اروپا امريکائی ١٩۴٩اروپا، از نظر سياسی پيمان دفاع جمعی که از سال 

رسد اين باشد که واشنگتن ديگر ھمبستگی فراآتلانتيکی را، حداقل با آن اھميتی  منطق نھفته در اين تصميم به نظر می

 ترمپبه ھمين دليل، اولويت امروز . داند که اين پيوند برای ھفت دھه و نيم داشت، در راستای منافع خود نمی

ک ايالات ستراتيژيًکه مستقيما با منافع   پوتين است و نه ديگر سرنوشت اوکراين، مگر اينۀبا روسيسازی روابط  عادی

  .ک زير خاک اوکراين مرتبط باشدستراتيژيمتحده برای تصاحب منابع طبيعی 

 ھای  که تصميم به وضع تعرفه بر واردات از کشورھای مختلف که پايه–اين اقدامات رئيس جمھور ايالات متحده 

 پيوندھای دوستی انباشته شده در طول ھفتاد و –کند نيز به آن اضافه شده است  مبادلات تجاری جھانی را متزلزل می

ھای ليبرال را  پنج سال در دو سوی اقيانوس اطلس، و ھمچنين ادعای تعلق مشترک تا به امروز به اردوگاه دموکراسی

 به ١٩۴۵به خاطر پيروزی سال را ھا  امريکائیھا از  ئیايان اروپاپ اين اقدامات ھمچنين قدردانی بی. دھد بر باد می

 ارتش سرخ ۀکنند تعيينگيرد؛ نگرشی که در عين حال به نخبگان سياسی و طبقات حاکم اروپا اجازه داد نقش  سخره می

  .در شکست نظامی رژيم نازی را تحقير کنند

ی دوم و در مذاکراتی که نظم نھادی و اقتصادی پس  کليدی در سرنوشت نظامی جنگ جھانۀنرال شارل دوگل، چھرج

 خواھد تغييرھا خواھند رفت و نظم جھان  امريکائیروزی فرا خواھد رسيد که "ريزی کرد، معتقد بود که  از جنگ را پی

ظم کننده در گذار ن تعيينای   آيا آن روز فرا رسيده است؟ آيا ھشتادمين سالگرد پايان جنگ جھانی دوم با لحظه".کرد

  جھانی مصادف شده است؟

 ئی، استاد دانشگاه، مدير اجراارجنتاينیشناس  با اين پيشينه، تکتونيکوس با آتيليو بورون، دانشمند علوم سياسی و جامعه

ھای متعدد و در حال حاضر مدير مرکز   کتابۀ، نويسند(CLACSO)  علوم اجتماعیامريکائی سابق شورای لاتين

 آموزش از راه دور علوم اجتماعی ۀ علوم انسانی و ھنر دانشگاه ملی آوياندا و برنامۀ درسی دانشکدۀتکميل برنام

  .ی لاتين در مرکز فرھنگی ھمکاری فلورئال گورينی، مصاحبه کردامريکا

   تاريخی که بر روند جنگ جھانی دوم تأثير گذاشت، کدامند؟ۀھای متمايز آن دور به نظر شما، ويژگی -* 

از يک سو، حل و فصل بسيار بد مذاکرات پس : ترين آنھا عبارتند از ود دارد، اما به نظر من مھمعوامل بسياری وج -* 

البته، .  در برابر تحقير اعمال شده بر اين کشور در پيمان ورسای دامن زدالمان ئیجو از جنگ جھانی اول، که به انتقام

آن صدا متعلق به جان مينارد کينز . ود داشتيک صدای مخالف در ميان گروه ھمسرايان پيروز جنگ جھانی اول وج

 منتشر شد، "پيامدھای اقتصادی صلح" با عنوان ١٩٢٠بود که انتقادات خود را در کتاب قابل توجھی که در سال 

ی است و علاوه بر اين، المانآميز نسبت به شھروندان  کينز معتقد بود که اين پيمان ناعادلانه و توھين. آوری کرد جمع

.  را نيز دشوار خواھد کردئیھای بازسازی اقتصادی کشورھای اروپا  شده و در نتيجه، تلاشالمانبود اقتصادی مانع بھ

ھای کشورھای متخاصم نيز مورد توجه   گزاف بود و موضوع بدھیالمان تحميل شده بر "ھای غرامت"گفت که  کينز می

آميز شود و عناصر  د منجر به واکنش تھاجمی و خشونتتوان  به فقر میالمانتحقير و محکوم کردن . قرار نگرفته بود

که، يک اشتباه  خلاصه آن. کار موجود در آن کشور را که در حال تضعيف جمھوری وايمار بودند، تقويت کند محافظه

  .رود دی به شمار میيترين عوامل در سرنوشت اين تراژ  مھمۀفاحش که از جمل

 

  .شما از عوامل متعددی صحبت کرديد -*
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ھای کينز نسبت به آن پيمان نھفته بود، فروپاشی جمھوری وايمار و ظھور ھوشدارعامل مھم ديگری که در . بله - *

 بود که به زعم "فضای حياتی" يعنی" راوم لبنس"وقفه برای  جوی بی و خواھانه و جست نازيسم با ايدئولوژی تماميت

بايد به خاطر داشت که اين .  دريغ شده بودالمانتعمراتی از ھای نازی، نه تنھا در اروپا بلکه در جھان مس ايدئولوگ

ھايش  در واقع، ھمانطور که ايمانوئل والرشتاين در نوشته. ، رسيدافريقاکشور دير به ميز تقسيم جھان، به ويژه در 

بس  آتش آغاز شد، با نوعی ١٩١۴اشاره کرده است، دو جنگ جھانی وجود نداشت، بلکه تنھا يک جنگ بود که در سال 

ھر دو جنگ جھانی اول و دوم، بيان نظامی . ور شد  آن جنگ شعلهئی نھاۀ ادامه يافت و سپس مرحل١٩٣٩که تا سال 

، قدرت مسلط جديدی ١٩۴۵ کرد و با پايان آن در سال ء آن را افشا١٩١۴مبارزه بين امپرياليستی بودند که لنين در سال 

 ايفای اين نقش از اوايل قرن بيستم به طور ئیتوانادر آن شد و بريتانيا را که به نام ايالات متحده در نظام جھانی مستقر 

و اجازه دھيد به عنصر سومی اشاره کنم که در رھبری . چشمگيری رو به زوال گذاشته بود، از اين جايگاه کنار زد

وينستون . کرد ايجاد میًتھديدی که صرفا وجود اتحاد جماھير شوروی : بريتانيا و ايالات متحده بسيار حاضر بود

رحمی در سرکوب اعتراضات در جھان مستعمراتی انگليس و  انگيز به دليل نژادپرستی، بی شخصيتی نفرتچرچيل، 

گفت که تلاش نظامی ايالات متحده و بريتانيا بايد به اروپای  فقدان مطلق وجدان، اين موضوع را بارھا بيان کرد و می

ً متقابلا يکديگر را از پای درآورند، زيرا ھر دو مانالغربی محدود شود و اجازه داده شود که اتحاد جماھير شوروی و 

 ۀ متفقين برای مبارزه در جبھۀند و آھستُکمک ک. ھای غربی بودند ھای قدرت  ناسازگار با منافع و ارزشئیھا رژيم

روزولت در مورد اين . شده توسط چرچيل طراحی و با وجود ترديدھای فرانکلين دی شرقی، به طور سرد و حساب

اما اتحاد جماھير شوروی نه تنھا نازيسم را شکست داد، بلکه خيانت پنھانی را که متحدانش، .  شدء، اجراژیستراتي

  .پروراندند نيز خنثی کرد بريتانيا و ايالات متحده، در سر می

 

 کارگر پس از انقلاب روسيه از يک سو، و از سوی ديگر، ۀھای چپ و طبق شما چه اھميتی برای ظھور سازمان -* 

 بعدی اين ۀ در منشأ و توسعئیھای اروپا  بورژوازیۀرابطه بين اين رويداد و الزامات توليدی و انباشت سرماي

  درگيری قائل ھستيد؟

. ًداد يا خير؛ احتمالا بله، اما جای ترديد وجود دارد بدون انقلاب روسيه، مطمئن نيستم که جنگ جھانی دوم رخ می -* 

. ورتر کرد ھای چپ را در سراسر اروپا شعله رکود بزرگ پس از آن، آتش سازمان و ١٩٢٩به ھر حال، بحران سال 

کردند، ھمانطور  ھا ايجاد می ھای ارتجاعی آشکاری در برابر تھديدی بودند که چپ ، پاسخالمانفاشيسم ايتاليا و نازيسم 

ًھانی اول، که احتمالا يکی از  عظيم جنگ جۀکنند اثر بسيج که آنتونيو گرامشی بارھا يادآوری کرد، آنھا به دليل

در روسيه، درک پيروزی انقلاب . ھای تاريخ بود، به عمل سياسی و تسخير قدرت پرتاب شدند ترين درگيری خونين

 و المانھا در ايتاليا،  بلشويکی بدون در نظر گرفتن اثر ويرانگر جنگ بزرگ غيرممکن است، ھمانطور که ظھور چپ

ھای بورژوازی و   دولتۀد بزرگ اين روندھا را تشديد کرد و پاسخ سرکوبگرانرکو. ھنگری-امپراتوری اتريش

ھای  ھای ملی پشت دولت ًبديھی است، ھمانطور که قبلا گفتم، بورژوازی. نيروھای سياسی سنتی راست را تحريک کرد

 تصادفی نيست که . خود را در خارج و سرکوبگرانه در داخل پيش بردندۀطلبان ھای جنگ خود سنگر گرفتند و سياست

ھای استعماری قديمی،   به دنيای صنعتی شدن، محور را تشکيل دادند که قدرت"وارد تازه"، سه جاپان، ايتاليا و المان

ايالات متحده . به نبرد فرا خواندندميل متحد شده بودند، را  ای بی يعنی بريتانيا و فرانسه، که اکنون با ايالات متحده

 امريکائیاربر را ترتيب دھد تا اجماع داخلی لازم برای دخالت در آنچه برای شھروند عادی مجبور شد عمليات پرل ھ
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بايد به خاطر داشت که در آن زمان خدمت سربازی اجباری در آن .  بود، به دست آوردئیًصرفا يک دعوای اروپا

  .دھد  جھانی را توضيح میکشور وجود داشت و اين امر مخالفت افکار عمومی و تأخير در ورود آن به ھر دو جنگ

 

شما چه اھميتی برای وجود اتحاد جماھير شوروی و به ويژه ارتش سرخ در شکست نظامی رژيم نازی و در  -* 

 ۀ نود با فروپاشی بلوک کمونيستی و آغاز يک دورۀ صلح جھانی که در دھۀ تضمين يک دورئی آن، در تواناۀنتيج

  ئل ھستيد؟ شکسته خواھد شد، قاامريکائیکوتاه صلح 

علاوه . ھا رسيدند امريکائیھا و  ھا، انگليس ًبود، و بعدا فرانسویکسی که به برلين رسيد ارتش سرخ . اھميتی اساسی -* 

 که در غرب اروپا رخ داد مقايسه ئینظيری بود وقتی با نبردھا نبردھای بیۀ  مشھور شرقی صحنۀبر اين، جبھ

 روز به ٨٧٢ لنينگراد، سن پترزبورگ کنونی، وجود ندارد که ۀبه محاصردر آنجا چيزی حتی از دور شبيه . شوند می

تر  تر اما خونين ستالينگراد، ولگاگراد کنونی، که کوتاهون قربانی برجای گذاشت؛ يا نبرد طول انجاميد و يک و نيم ميلي

ند گذشته در اتحاد جماھير به ھمين دليل در روسيه، مان.  ترازو را به طور قطعی به ضرر ھيتلر سنگين کردۀبود و کف

کس از نازيسم  شود که در آن روسيه بدون کمک ھيچ شوروی، جنگ جھانی دوم به عنوان جنگ بزرگ ميھنی ياد می

بديھی است که موفقيت عظيم شوروی، که با جان حدود بيست ميليون قربانی پرداخت شد، جزء .  يافتئیرھا

 به تلاش برای تصاحب ءگويم نسبی زيرا امپرياليسم با تمام قوا ، و می صلح نسبی جھانی بودۀای از دور کننده تعيين

با فروپاشی .  و ويتنام، پرداختوريانشانده در آنجا، به ويژه در چين، ک ھای دست  و استقرار دولتئیکشورھای آسيا

اعی که در پی ، يک اتحاد دفارسا و اندکی پس از آن، انحلال پيمان و١٩٩١اتحاد جماھير شوروی در اواخر سال 

ای از خيالات مانند  تشکيل ناتو ايجاد شده بود، ايالات متحده به عنوان تنھا ابرقدرت جھان ظھور کرد و به مجموعه

!) به نقل قول خودش(پيروان اين توھم، که زبيگنيو برژينسکی آن را يک بچه بازی .  دامن زد"امريکائیقرن جديد "

. ًالملل در جريان بود، کاملا دست کم گرفتند صدا اما به طور مؤثر در نظام بين بیدانست، فرآيندھای بازسازی را که  می

که چين و روسيه   اين–ًگری که بر يک فرض کاملا اشتباه استوار بود  قطبی برژينسکی نسبت به شکنندگی اين تک

کوتاھی، با آغاز قرن حاضر،  داد، و در مدت ھوشدار – مطيع واشنگتن تبديل شوند ۀنشاند پذيرند به کشورھای دست می

ترين باورمندانش تصور  گری محکوم به ناپديد شدن زودتر از آنچه حتی محتاط قطبی آشکارتر از ھميشه شد که تک

  .کردند، بود می

 

ی امريکا.  پس از پايان جنگ جھانی دوم ھمزمان با ساخت يک معماری نھادی و نظامی جديد جھانی استۀدور -* 

   ايالات متحده در تحکيم نظم پس از جنگ چه نقشی ايفا کرد؟ستراتيژیا لاتين در رابطه ب

 با دکترين مونرو، بر اين اصرار داشته است که تفرقه ١٨٢٣امپراتوری از سال . یئ متأسفانه نقشی بسيار حاشيه -* 

و متأسفانه . کندی خود تبديل ئ يکی از اصول اساسی سياست نيمکرهبين کشورھای واقع در جنوب ريو گرانده را به 

  قرن گذشته، پرون، وارگاس و ايبانيز دل کامپو با١٩۵٠ ۀدر اوايل دھ. خروج از اين تنگنا بسيار دشوار بوده است

ABC اما اين . گرايانه ھماھنگ کنند ًيلی را در يک اتحاد نسبتا ملیچ، برزيل و ارجنتاينھای  تلاش کردند که سياست

 جنگ جھانی دوم، ايالات متحده به سازماندھی امپراتوری خود در مقياس جھانی پس از پايان. تلاش به ثمر نرسيد

: ھای نظامی پنتاگون که برای ھر يک از مناطق کلان بزرگ جھان طراحی شده بودند پرداخت، با ابتکارات و فرماندھی

؛ افريقاميانه؛ اروپا؛  محو شد؛ خاور" غربیۀنيمکر"روح  ی لاتين و کارائيب، که ھويت آنھا تحت عنوان بیامريکا

 کمک متقابل، ابزار دفاع امريکائی ، پيمان بينTIAR  با امضای١٩۴٧اين امر در سال . آسيای جنوب شرقی و غيره
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 آشکار به اتحاد جماھير ۀبا اشار(ی ئ نه حمله از سوی يک قدرت فراقاره در برابر ھرگوامريکامتقابل بين کشورھای 

 ئیتوجه داشته باشيد که معادل اروپا. يک سال بعد، تقويت شد (OAS) امريکائیی و ايجاد سازمان کشورھا) شوروی

TIARبرای محافظت از کشورھای امريکادھد وسواس  ، يعنی ناتو، تازه دو سال بعد ايجاد شد، که نشان می 

لاتين و ی امريکا، يعنی " غربیۀنيمکر" حفظ ءابتدا: ھای خود را داشت  اولويت"ھای کمونيسم شوروی چنگال"

در تحکيم نظم جھانی : الؤبه ھر حال و برای پاسخ صريح به اين س. ھا ئیکارائيب، از تھديد، و سپس رسيدگی به اروپا

 مطيع بود که ۀنشاند م، يک دستئيپس از جنگ، نقش اين بخش از جھان، نقش يک تماشاگر مطيع يا، اگر بخواھيم بگو

ی ما نيز تبديل امريکاپذيرفت و باعث شد که دشمنان اين کشور به دشمنان بدون ملاحظات زياد رھبری ايالات متحده را 

  .شوند

 

 عملکرد ۀ يادآوری آن تاريخ، به نظر شما عناصر مشخصۀھشتاد سال پس از پايان آن درگيری نظامی و در آستان -* 

  الملل کدامند؟ نظام بين

من فقط به دو جنبه از ميان چندين . ای است  گستردهال نيازمند شرح بسيارؤبه طور خلاصه، زيرا پاسخ به اين س -* 

، که از بدو تولد ضعيف بوده است زيرا اين قوانين قبل از ھر "نظم جھانی مبتنی بر قوانين"ًاولا، : کنم جنبه اشاره می

 است "نظمی"اين . چيز برای منافع ايالات متحده طراحی شده بودند، در حال حرکت به سوی غروب قطعی خود است

 کوبا را ۀای، جنايت عليه بشريت مانند محاصر که برای شصت و پنج سال به واشنگتن اجازه داده است بدون ھيچ ھزينه

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از لندن و بوئنوس آيرس ١٩۶۵ ۀکه بريتانيا از اجرای قطعنام مرتکب شود؛ يا اين

که يک   شوند، خودداری کرده است؛ يا اينمذاکرهوارد خواھد برای حل وضعيت استعماری جزاير مالويناس  می

شود، ھيچ واکنشی از سوی  کشی وحشيانه مانند آنچه در اين روزھا رژيم نژادپرست اسرائيل در غزه مرتکب می نسل

 که واشنگتن از دستگيری بنيامين نتانياھو در جريان سفر اخيرش به ايالات انگيزد؛ يا اين  برنمی"نظم"نھادھای اين 

يت اصلی او در مسؤولالمللی به دليل  کند و حکم دستگيری صادر شده توسط دادگاه کيفری بين متحده خودداری می

  .گيرد  ارتکاب يافته عليه مردم فلسطين را ناديده می"جنايات جنگی و جنايات عليه بشريت"

ديھی است که اين يک فرآيند تدريجی اما ب. یئ برگشت ايالات متحده به عنوان ابرقدرت سياره افول غيرقابل: و عامل دوم

، افول اين کشور مورد بحث نيست، امريکاترين مشاوران نھاد حاکم  ترين و آماده در ميان باھوش. مھار است غيرقابل

 رند بر اين تز يا نگرانی اصلی برژينسکی در آخرين کتابش با عنوان ۀ مؤسسۀھمانطور که برای مثال، اصرار چند سال

ھای  ستراتيژی منتشر شد، يعنی بررسی ٢٠١٢ که در سال " و بحران قدرت جھانیامريکا: کستراتيژيز اندا چشم"

انگيزد،  آنچه اختلافات شديدی را برمی. دھد احتمالی برای مقابله با زوال برتری ايالات متحده، اين موضوع را نشان می

ًکه آيا افول وجود دارد يا صرفا يک  ه کنيم، نه اين ھوانوردی استفادۀ سقوط آن است، اگر از استعارۀسرعت يا زاوي

گيری  خريد گرينلند، الحاق کانادا، بازپس (ترمپًمطمئنا، اين فرآيند در پس تھديدھای متعدد دونالد . پردازی است خيال

ذ شده و ً که اخيرا توسط کاخ سفيد اتخا-ھا جنگ تعرفه- ۀو اقدامات ناشيانه و وحشيان) قھری کانال پاناما و غيره

ھا،  اقداماتی که، مانند افزايش عمومی تعرفه.  نااميدی فزاينده در بلوک حاکم ايالات متحده است، قرار داردۀدھند نشان

الملل، به رھبری چين،   ساير بازيگران بزرگ نظام بينۀجويان تنھا يک روز در برابر فشار بازارھا و تھديدھای تلافی

 شوند، زيرا دورانی که اين تصميمات امپراتوری بدون ھزينه "متوقف"دت نود روز مقاومت کردند و مجبور شدند به م

 نه تنھا ناشی از عوامل داخلی است، بلکه امريکام که افول ئيبرای پايان دادن بگو. شد، به گذشته پيوسته است تحميل می

اين . شود  غرب جمعی تشديد می مراکز جديد قدرت اقتصادی، فناوری و ھمچنين نظامی در خارج ازۀوقف با ظھور بی
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 و دارای بيشترين نفوذ جھانی به دليل -به لحاظ برابری قدرت خريد-واقعيت که چين امروز بزرگترين اقتصاد جھان 

که روسيه پس از فروپاشی اتحاد جماھير  شريک تجاری يا مالی اول بودن برای حدود صد و پنجاه کشور است؛ يا اين

که   تبديل شدن به سومين اقتصاد بزرگ جھان است؛ يا اينۀکه ھند در آستان  است؛ يا اينشوروی از خاکستر برخاسته

اقيانوسيه منتقل شده و به وضوح از اقيانوس اطلس شمالی دور شده و چين با -الملل به سوی آسيا مرکز ثقل اقتصاد بين

فی ھستند که مسير نزولی ھژمونی ايالات ھای جديد پيشتاز است، از ديگر نقاط عط برتری قابل توجه در رقابت فناوری

  .دھند متحده را نشان می

 

د آن توسط اورزولا ئيدر نھايت، نظر شما در مورد اظھارات اخير امانوئل ماکرون، رئيس جمھور فرانسه، و تأ -* 

خاص و که روسيه يک تھديد نظامی واقعی برای اروپا به طور  بر اين فون در لاين، رئيس کميسيون اروپا، مبنی

برای غرب آتلانتيک به طور کلی است، به عنوان استدلالی برای مشروعيت بخشيدن به تصميم برای اجرای يک 

   تسليح مجدد اروپا، چيست؟ۀطلبان سياست جاه

 به حالت ترمپکه به طور متناقض توسط  (امريکانظر من اين است که اروپا به طور غيرانتقادی گفتمان سنتی  -* 

اين سياست با . داند  ولاديمير پوتين را با اتحاد جماھير شوروی يکسان میۀرا پذيرفته است که روسي) استتعليق درآمده 

خواه از زمان سقوط ديوار برلين و فروپاشی اتحاد جماھير  ھای دموکرات و جمھوری دقت و به طور يکسان توسط دولت

ھراسی که زمانی پنھان يا خفته    که روسئیپا، جاشوروی پرورش يافته و در رھبری و ھمچنين در افکار عمومی ارو

اين يک سياست پوچ است، زيرا اگر کشوری در تاريخ . بود، امروز آشکار و پر سر و صدا است، ريشه دوانده است

ھمچنين . ًھا تلاش کردند، و سپس ناپلئون و بعدا ھيتلر اروپا مورد تھاجم قرار گرفته باشد، آن کشور روسيه است؛ مغول

 ئیھا بر درگرفت، بخشو مورد تھاجم قرار گرفت، و در جنگ داخلی که پس از پيروزی انقلاب اکتپولند و يدنسط سوتو

ھای غربی مورد تھاجم قرار   و ھمچنين ساير قدرتجاپاناز قلمرو شوروی توسط ايالات متحده، انگليس، فرانسه، 

 ۀ اوليۀبودج. حماقت رھبری سياسی اروپا قابل مقايسه استفرسا است، فقط با   طاقتامريکااما اثربخشی تبليغات . گرفت

ھای اجتماعی و در  ، منجر به تشديد نارضايتی شھروندان، دامن زدن به درگيری(!) ميليارد يورو ٨٠٠تسليح مجدد، 

پا  خواھد شد که توسط کميسيون اروپا و بانک مرکزی اروئی اروپاۀشد ھای اليگارشی نھايت، تضعيف بيشتر دموکراسی

  .اند از ھرگونه محتوا تھی شده

 ٢٠٢۵ اپريل  ٢۶

  


